
 سخنی با آقاي بهرام مشیري 

 ـ شعر مسئولانه یا شعر براي شعر؟1

بـراي  را فداي مصلحت نمی کند.  باور خودآقاي مشیري از آنرو نزد ما گرامیست که در سخنانش 

ي او را نادرسـت   همیشه از کسروي به نیکی یاد میکند ، با اینهمـه چـون در زمینـه اي اندیشـه    نمونه 

 که این نزد خرد ارجدار است. مـا  ي او را نمی کند و پرواي نام و آوازه یخیزدمیداند به دلیل آوردن برم

به چنین خویهاي ستوده اي نیاز بسیار داریم و اینسـت بایـد بـه پـرورش آن بکوشـیم. ولـی        در ایران

که دلیري باید با چشم باز باشد وگرنه از آن سود بایسته نمودار نمی گردد بلکـه زیانهـا    دانستنی است

 ن پدید می آید. ناآگاهانه دلیري کردن و از مرز بیباکی گذشتن رویهمرفته نکوهیده است.از آ

جنبش مشروطه بسیاري از خویها و آیینها را دگرگون و مردمی کـرد. یکـی از آنهـا آداب شـعر و     

ي توده و کشـور نبودنـد    شاعري بود. آن جنبش خردها را به تکان آورده مردمی که هیچگاه در اندیشه

به این جستار دلبسته کرد و پنجره اي که بروي نگاهشان گشود همـین سـود تـوده و کشـور بـود.      را 

آنها بوي صوفیگري ، جبریگري ، خراباتیگري ، چاپلوسی  بیشترسران مشروطه به شعرهاي ایران که از 

نـه  انی می آید بیزاري نشان میدادند و نتیجه آنکـه ، شـاعري و شـعرخو    بیغیرتی، استبداد ، بیعاري و 

  ش نیز کاست.از رواج آنکه رواجی نیافت ،

خورشیدي  1290چند سالی از مشروطه نگذشته بود که در پس التیماتوم روس به ایران در سال 

سیاست بکار آغازید که میخواست از گرماي جنبش مشـروطه بکاهـد و    میداندستهاي خیانتکاري در 

ام ادبیات در ایـران بـراه انـداخت کـه اوج آن سـال      براي این خواست پلید خود رفته رفته هیاهویی بن

پس از اینکه هیاهو به مرز دیـوانگی رسـید ، مـردي و    ») ادبیات «بود. (نک. کتاب در پیرامون  1313

ارزشـی  » ادبیـات «  اینبـار  سود کشور به سردي گراییـد و بدیده داشتن مردانگی و از خودگذشتگی و 

ر هر شهري بنیاد یافت و هر کسی چنان میدانسـت کـه بایـد    چنانکه انجمنهاي ادبی د دیگر پیدا کرد

برگزیند و هـر یـک را در جـایی بـالاتر یـا پـایینتر از        در دل خود براي شاعران بنام ایران جایگاههایی



دیگران بدیده گیرد و بر سر آن با نزدیکان خود کشاکشها کنـد. یکـی فردوسـی را برتـرین میدانسـت      

 وي دیگران را در جایگاههاي پایینتري جا میداد.دیگري حافظ را و سومی جز مول

امروز اگر شما کارتان به عامیانی بیفتد که نام کسروي را شنیده اند خواهنـد گفـت : کسـروي بـا     

بـا   کسـروي  دشمنی بیش از این گمان نمی برند که و اگر علت را جویا شوید حافظ دشمن بوده است

بسـته بـوده از    فردوسـی نکه چـون دل بـه شـعرهاي    رخاسته یا آب یکشاکش خنکحافظ نیز از چنان 

سـت بپرسـیم :   نی جـا یو ب ویمشمی قانع ن یین پاسخچنولی ما با  خوشش نمی آمده.حافظ شعرهاي 

دشمنی می کند؟! در جـایی کـه حـافظ اینهمـه     » لسان الغیب« راستی به چه علت کسروي با حافظ 

میخواره و دشـمن مـی ،    مسلمان و نامسلمان ، ن ،هوادار از فال پرست و بیباور به فال ، دیندار و بیدی

تئوکرات و سکولار ، شاعر و آشنا به شعر دارد ، پس چرا کسروي بدانسان به او می تازد؟! به کسی که 

ششصد سال پیش از او مرده چه کینه اي داشته؟!. گیریم کسروي پاس فردوسی را بسیار میداشـته و  

 مرده. چرا باید با حافظ چنین دشمنی سرسختانه اي کند؟! او را نخست شاعر و بلند جایگاه می ش

راستی آنست که کسروي با حافظ نمی جنگد ، با شعرهاي او می جنگـد و بـرآن سـر اسـت کـه      

ي آنها را برکند. .. چرا؟!.. مگر در شعرهاي حافظ چیست کـه کسـروي بدینسـان بـا آنهـا       بیکبار ریشه

 دشمنی می ورزد؟!.. 

 پرسش پاسخی بیابیم تکه هایی از سخنان او را بعنوان پیشگفتار می آوریم : پیش از آنکه به این

ما دشمنی با شعرا نداریم و هرگز خواستار آن نیسـتیم کـه کسـی در ایـران شـعر نگویـد بلکـه        «

ایـم کـه شـعر در ایـران ریشـه دوانیـده و        ایم ما باین نکته نیک پی برده چنانکه در جاي دیگري گفته

کرده و با اینحال برافتادن بنیاد شعر در ایران کاري است نشدنی و از آن سوي شـعر   اندازه پیشرفت بی

 »بهرحال هنري بشمار است و این هنر که در ایران پیشرفت نموده چرا باید بکندن بنیـاد آن کوشـید.  

 )201032م نوشت : ، اینگونه بازگشت به گفتارهاي پیمان را بکوتاهی چنین خواهی 32ي یکم ص  (پیمان سال دوم ، شماره

ها پرورش یافته و اینست که بیشـتر   شعر در ایران از دربارهاي استبدادي برخاسته و در میخانه« 

۲ 
 



گـویی   مـا هـم بیشـتر شـعرا جـز بیهـوده       گویان بوده. کنون در این زمانِ بافان و بیهوده ابزار دست یاوه

 ... نند.کَ ي هوش و خرد خود و دیگران را می کنند و از این راه ریشه نمی

اند. نیز انکار نـدارم   آري من انکار ندارم که نیکانی نیز در میان شعرا بوده ولی اینان بسیار کم بوده

تکلف درآید چه بسا که بـر نثـر برتـري پیـدا کنـد. ولـی اینگونـه شـعرها بـس انـدك            که شعر اگر بی

 )129ي  ي دوم ، صفحه ) (پیمان سال دوم ، شماره202129( »باشد. می

در ایران در قرنهاي زبونی ایرانیان پیشرفت کرده و زمانی بوده که خردها روي بپایین آمدن  شعر«

پرستی و عشقبازي و اینگونه نارواییها رایـج بـوده و    گویی و باده داشته و اینست که چاپلوسی و بیهوده

چنـین پیشـامدي    اند. ولی در نثـر  ي خود را در این راههاي پست بکار برده شعرا نود و نه درصد جربزه

 )204241( »روي نداده.

کنـیم. بایـد دانسـت کـه      این ایراد را دوستان همیشه بر ما دارند که چرا تندي مـی  «

ي پیمان یک مرد آلمانی یـا انگلیسـی نیسـت کـه در برابـر پیشـامدهاي ایـران         نگارنده

ر برابر ایـن  تواند د خونسردي نماید. این نگارشها از یک ایرانی است و یک ایرانی چگونه می

 ناسزاییها خونسردي کند و خروش از دل برنیاورد یا زبان به نفرین و نکوهش باز نکند؟

ي بـدبختی بـوده و شـعرا بمـردم جـز درس چاپلوسـی و        شعر در ایران با حالی کـه داشـته مایـه   

کـه  این پیش ما روشنتر از آفتاب اسـت  اند.  پرستی و بیعاري نداده گویی و باده گردي و هرزه هرزه

آن داستان ننگین مغول کـه در ایـران روي داد یکـی از جهتهـاي آن رواج شـعر در ایـن       

گو خونسردي کنیم و تندي ننماییم؟! اگـر   توانیم با شعراي یاوه با اینحال چگونه ما می سرزمین بوده.

بسـنده  تواند نرمی نموده و تنها بـه پنـد و انـدرز     اش را در برابر چشمش ویران کنند آیا می کسی خانه

 )204241(» کند. خروش و فریاد از دل برنیارد؟!

من هم باري یک تن ایرانیم و سرفرازي ایرانیان را خواهانم. من هم آرزومندم که کاش شـعرایی  «

۳ 
 



ایـران   ي اند همگی مردان بزرگواري بودند و هر یکـی از راه دیگـري بنیکـی تـوده     که از ایران برخاسته

انـد   ي عادي نیک بوده اند و اگر چند تن از ایشان باندازه چنین نبوده کوشیدند ولی چه باید کرد که می

شود[با کارت تبریک بـراي   ي کار نمی اند. کنون هم با گزافبافی چاره اندازه بدي داشته انبوه دیگران بی

 رود! ها بیرون نمی خود فرستادن!] و آن زشتیها و پستیها از میان دیوانها و تذکره

ر پیش است و آن اینکه بدي بدان گذشـته را بگـوییم و پسـتیها و    یک راه چاره دمگر 

زشتیهاي آنان را باز نماییم تا از این سپس بدان پیدا نشوند و نیکان هم نیکتر و بهتر گردند 

سرایان براي  وگرنه بدگویی از چامه ام. و براي همین منظور است که زبان باین نکوهشها باز کرده

 )202129( »بسیار مهمتر از آن دارم.من هنري نیست من کارهاي 

ي خودش کارش بخدا  اکنون روشنتر می گردد که کسروي کینه اي از شاعري که مرده و به گفته

نه تنها حافظ بلکه شاعران بیهوده گو و  میخواهدافتاده ندارد بلکه چون مصالح توده را بدیده می گیرد 

 ي حافظ دارد بدینسان : نیز درباره اي جداگانه سخن . ولی اوبیکبار فراموش کنیم نیز بدآموز دیگر را

خیـام ، سـعدي ، مولـوي و    [بـاین چنـد تـن     ]که در آغاز سخن یادش کردیم[در هیاهوي اخیر 

ارج بیشتر گزارده برواج بدآموزیهاي آنـان بیشـتر کوشـیده انـد. اینسـت مـا نیـز بآنهـا بیشـتر           ]حافظ

، پایـان  » ادبیـات «در پیرامون [شان بیشتر باز مینماییم. میپردازیم و بدي و زیانمندي شعرها و کتابها

بیش از همه بـه او ارج داده  » کمپانی خیانت« سپس نشست چهارم را تنها به حافظ که  ]نشست سوم

 ».زیان بدآموزیهاي حافظ از همه بیشتر بوده: «  ـ با این عنوان می پردازد

ن زهرآلود حافظ بر توده است که او را بـه  پس اکنون دانسته می شود که هنایشهاي(تأثیر) سخنا

اینست آنچه هواداران حافظ باید بدانند. اینست آنچه بایـد هشیارشـان گردانـد کـه     این نبرد وامیدارد. 

 است براي فرزندان این توده.شعرهاي حافظ زهر کشنده 

 در جستار دیگري نیز هست که باید پیشگفتار سخن ما گردد. کسـروي در نخسـتین گفتـار دراز   

آیـین  « ي  می نگرد و سپس از دیـده  »ادبی« ي  ، شعر را نخست از دیده» شعر در ایران« باره بنام این

٤ 
 



. کسانی به ایستادگی برخاسته می گویند : به شعر که نمی توان همچون چیزهـاي دیگـر از   »زندگانی

بسـنجد و داوري  ي آیین زندگانی نگاه کرد. شعر هنر است و هنر را بایـد هنرسـنج و هنرشـناس     دیده

شعرپرستی با کسروي در میان گزاشته که داسـتانش را در کتـاب در پیرامـون    یک کند. این معنی را 

 خرد ، گفتار سوم توانید خواند :

نوشتیم و هایهوي بزرگی در میـان   بافیهاي شاعران نکوهش می در سال دوم پیمان که ما از یاوه «

کی از کارکنان آنجا که مردي ناپاك و از هواداران باب پنجم بود ، روزي من به دیوان کشور رفتم. ی می

نویسید؟!.. شما از شـعر بـدتان    شما چرا از شاعران بد می« باشد ، چنین آغاز سخن کرد :  گلستان می

آید و شما خوشتان ، باید  گفتم در جایی که من از یک چیزي بدم می...» آید  آید ، ما خوشمان می می

تواند کـرد.   تازه عقل هم کاري نمی« ردیم و آن داوري هرچه باشد بپذیریم. گفت : به داوري خرد بازگ

گزاریـد.   ي هوس با خرد نمـی  گفتم شما جدایی میانه». فهمد ، من عقلم اینطور شما عقلتان آنطور می

آنکه چیزي براي گفتن در دلش باشد ، تنها براي آنکه با سخن بـازي کنـد و    اینکه کسی بنشیند و بی

فیه جفت گرداند ، شعر سازد جز هوس نتواند بود ، و هیچ خردي آن را نخواهد پسـندید. شـما اگـر    قا

 خرد خود را به کار اندازید ، بدي آن را خواهید دریافت.

ایـن  « چون دیدم سخن به این استواري و روشنی را درنیافت ، به دلیل دیگري پرداخته گفـتم :  

دهید ، اگر یکی از آن دزدان به زبان آید و  کرده حکم زندان می آورند و شما رسیدگی دزدها را که می

آیـد   آید ، ما خوشـمان مـی   فرستید؟!.. اگر شما از دزدي بدتان می چرا مرا به زندان می« چنین گوید : 

تـازه قـانون   « آیا به او چه پاسخی خواهید داد؟!.. اگر بگویید قانون چنین دستور داده و او بگوید : ...» 

شمارد و ما قانونمان دزدي از دارایی تـوانگران و   تواند کرد ، شما قانونتان دزدي را بد می اري نمینیز ک

در برابر این ایراد چه خواهید کرد؟!.. اگر در جهان نیک و بـدي نیسـت و   » شناسد پولداران را نیک می

شناسـید؟!    بـد مـی   باشد ، پس چگونه شما دزدي را یک نیرویی براي شناختن نیک از بد در میان نمی

 .»فرستید؟! از پاسخ اینها درمانده و به خاموشی گرایید با چه دلیل دزدان را به زندان می

٥ 
 



٦ 
 

دیگران که بـا خـرد خـدادادي     1».هنر براي هنر «آري براي این بهانه اصطلاحی هم ساخته اند : 

را پـیش مـی   » متعهـد هنـر   «در برابر ایشـان ایسـتاده   ، نمی توانند پذیرفت که این راه درستی است 

 ـ » ي آیین زنـدگانی  از دیده «رد. بجاي آن . کسروي این اصطلاح را بکار نمی بکشند د. او سـخن میرانَ

 چنین می گوید :

شناسند که از هر باره نیکـو باشـد و هـر آنچـه      باید دانست در آیین زندگانی آن چیز را نیک می«

 ضوع را با مثل روشن گردانم :توان نامید. مو تنها از یکباره نیکو باشد نیک نمی

اي در بیرون شهر ساخته که از نظر معماري و نقاشی از شاهکارهاسـت ولـی پلـیس     توانگري خانه

تـوانیم آنجـا را زیـر     گوید : چون اینجا دور از آبادي است شاید کمینگاه دزدان بشود و ما نمی آمده می

آمدیم پلـیس هـم ایـراد نـدارد. ولـی طبیـب        پاسبانی نگاه داریم. پس آن عمارت را نیک نتوان نامید.

گوید : این عمارت در جاي بادگیري نهاده از جهت آیین تندرستی بیمناك است. پـس آن عمـارت    می

جـویی اسـت    داري و صـرفه  نیک نشد. آمدیم طبیب هم ایراد ندارد. ولی کسی که آشنا به آیـین خانـه  

اي زندگانی را به قیمتهاي گران پیدا کـرد و چـه   گوید : عمارت به این دوري از شهر باید دربایسته می

بسا که هنگام شب چیزي دربایست شـود و نتوانیـد آن را از شـهر خریـداري نمـود. پـس عمـارتی را        

 )209570( »توان به نیکی ستود که از هر نظر نیک باشد. هنگامی می

با سـروده شـده یـا    با چنین مثالهاي درخور فهم همگان ، او یادآوري می کند که شعر همینکه زی

بـدانیم. بایـد دیـد از     نو دارد کافی نیسـت آن را سـودمند   یرعایت قافیه و وزن در آن شده یا مضمون

هانه (مسئولانه) سروده د ي سود و زیان به توده یا آیین زندگانی چگونه است. باید دید شعر پاسخ دیده

همین معنـی را  » ده را بدیده گیریدهر کاري که می کنید سود تو« شده یا نه. سخن پرمغز کسروي ، 

 شعر سخنست و سخن (چه نثر« باید این نکته را یادآوري کرد که اینجا سخن ما از هر هنري نیست. سخن ما از شعر است. ـ� ۱
یاوه گویی نیز زیانکاریسـت. ولـی بایـد     ».و چه شعر) باید بهر معنی باشد ، باید از روي نیاز باشد. سخن بی نیازانه یاوه گوییست.

دانست هر هنري چنین نیست. مثلاً موسیقی همین که بگوش خوش آیند باشد نیکست و بر آن زیـانی بـار نیسـت. از اینـرو در     
 چنین جاهایی هنر براي هنر که گفته اند چون بیزیان است ایرادي به آن نیست.

 

                                                 



   میرساند.

نـه  ،  نتنها جهت ادبـی آن را بدیـده گـرفت    ، و در داوري ندر هر حال شعر را ناپاسخدهانه سرود

در  این میان درمانـده. زیـرا   در پذیرد. اکنون آقاي مشیريبخرد که داور نیک و بد است چیزیست که 

 یک گفتار تصویري به نشانی زیر

https://www.youtube.com/watch?v=yGp5K9FcQWs 

کـار  « از یکسو چنان سخن میراند که تو پنداري همان هنر براي هنر را می خواهد زیرا میگوید : 

بینـیم چـه   شاعر در هر دوره اي مثل آینه است که ما [بدستیاري آن] توي جامعه نگـاه مـی کنـیم ب   

از گناه آینه سخن راندن بیمعنی اسـت) و همچنـین مـی    آشکارست که » (چیزي را منعکس می کند.

(هـر عیبـی در شـعرش مـی بینیـد ازو      » ي زمان است. شاگرد زمان اسـت  خود شاعر پرورده« گوید : 

و آن را همچـون آینـه   » ذهن شاعر حساس است در جامعـه نگـاه مـی کنـد    « نیست از جامعه است : 

ازمی تاباند). باور دارد که در چنین جاهایی نباید پاي خرد را بمیان آورد. باید شاعر را موجودي جـدا  ب

اگر بخواهیم از دید خردورزي و منطق نگاه کنیم یکی ممکنه بگه « و حساس دانست و عیبش نکرد : 

 »آقا راست گفته دیگه. حافظ اینجا این مطلب را گفته.

  بلکه دلیل می آورد کـه :  ي آن سخنان را فراموش کرده ، همهی کند و چون بیتی از حافظ یاد م

شـعر سـروده.    (مسـئولانه)  »پاسخدهانه« نتیجه آنکه ». حافظ یک نقد استدلالی بر دین کرده اینجا« 

شعر پرمغزي سروده و نه تنها جاي نکوهش ندارد بلکه باید ازو ارجشناسی شود. اینست که می گوییم 

 ي این دو راه مانده و نمیداند به کدام سو رو آورد. انهآقاي مشیري در می

نباشـد.   چـه کند ـ چه یک مرد پاکـدامنی باشـد    » نقد استدلالی «همین کافیست کسی بر دین 

 ».کسروي معنی را درسـت نفهمیـده بـود   « ـ اینست معنی آن بیت ولی   پاك زبانان باشد یا زبآلوده 

در پایان گفتارش به همان هنر ناپاسـخده بـاز مـی گـردد      چندي سخن از جاهاي دیگر میراند ولی باز

من نمی گم کسروي یا (؟) کلنل اشتباه می کرد ولی بـا فرهنـگ نمـی شـود     « زیرا چنین می گوید : 
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 »بدین گونه روبرو شد.

مرحوم «را نیز زیر پا می گزارد : » استدلالهاي عقلی« سپس براي استوار کردن سخن خود اینبار 

 ».خواست که با استدلالهاي عقلی همه چیز را رو براه کندمی کسروي ... 

در » اسـتدلالهاي عقلـی  « (که حافظ کرده) در شعر خوبسـت ولـی   » نقد استدلالی« نتیجه آنکه 

 داوري شعر (که کسروي کرده) کاریست ناپسند!.

د کـه  بیش از این نمـی توانی ـ  نمی شناسیداستدلال عقلی  شعر را میدان شما کهولی باید بدانید 

بدینسان هیچ گامی بجلو نیـز نمـی    همیشه گرفتار بدیهاي گذشتگان باشید. ،آنچه بوده را نگاه دارید 

  توانید برداشت.

 به معنی راست آن» ادبیات« ـ 2

ایشان باید بدانند که تکانی که جنبش مشروطه به اندیشه ها داد و نبردهایی که کسروي با شـعر  

راه را براي شعر نو هموار نمود. امروز شعر نو هنـوز عیبهـاي شـعر     ي کهن خود کرد و شاعري به شیوه

کهن را بدوش می کشد ولی رویهمرفته کم زیانتر از گذشته است. شعر چه نو و چه کهنه سخنسـت و  

ي ایشان ، در فرهنگ و ادبیات نیز  ي گفته سخن باید از روي نیاز گفته شود. پس می بینید که بوارونه

 داوري خرد کرد و به بهبودش کوشید.می توان پیروي از 

(نک. کاروند کسروي ،  پرداخته است میبگذریم که کسروي به شعرهاي روستایی و گردآوري آنها 

کـه او در   و شما از اینها ناآگاه بوده او را دشمن کل ادبیات نامیدیـد در جـایی   بخش مقاله هاي ادبی)

گمـان  ات به معنی درست خود مـی شناسـاند. ولـی    سخنرانی در انجمن ادبی خود را یگانه هوادار ادبی

 نخوانده و دانسته هاتان شنیده هاتان است. باز می نمایدکه شما معنی درست ادبیات را که او بسیار آن

 پس از آن ایشان چنین می گوید : 

فرهنگی که ما داشتیم ، نمی شد بدینگونه با آنها برخورد کـرد و کتـاب سـوزانید و حـافظ را     «... 

آقاي مشیري ، اگر حافظ را زیانمند میدانید دیگـر چـرا بایـد کتـابی زیانمنـد در دسـترس       ». انیدسوز
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جوانان و نوجوانان و دیگران بماند؟! اگر سودمند میدانید آن را بگویید. دلیل بیاورید که ایـن زیانمنـد   

 نیست. راه منطقی جز این نیست. چرا راه را کج کرده به کتاب سوزانش می کشانید؟!.

به همـین  » یکم دیماه و داستانش«ي کتابسوزان ، کسروي گفتارهاي چندي نوشته و دفتر  درباره

در این زمینـه آمـده کـه دوسـت داریـم شـما یـا         1زمینه می پردازد. در پایگاه زیر نیز ده گفتار بیشتر

دلیل (نه با شـعار)   دیگران که با یاد کتابسوزان رو ترش میگردانید آنها را بخوانید و اگر ایرادي دارید با

 بنویسید.  

ahmad.blogspot.com-kasravi 

در هر حال آن باور ایشانست. ولی ما بر این باوریم که نه تنها میتوان کتاب (زیانمند) را سـوزانید  

نید. باید از زیانهاي آنها رها گردیـد. و از همـه   و دیوان حافظ و مانندهاي آن را سوزانید بلکه باید سوزا

ارجدارتر آنکه رهایی ما بسته به اینست که استقلال اندیشه بداریم و نیک و بدمان را خـود دریـابیم و   

 آنچه نیک دانسته ایم بکار بندیم.

اگر یک مار خوش خط و خالی دیدید سرش بسنگ خواهید کوفت یا بدست فرزندتان میدهید بـا  

ي شـیرینی دارد آن را از   ي زهرآلودي قوطی اش رنگ دلربـایی یـا خـود مـزه     ي کند؟! اگر مادهآن باز

ي کتابسـوزان   فهمـی اسـت ولـی از بـس دربـاره      دسترس فرزندانتان دور نمی سازید؟! این سخن ساده

 مغزها را آشفته اند راستیهاي آن را تاریکی فراگرفته. 

ت. ولی این آشکار است که شما سخنان کسـروي را  ي سخنان را در یک گفتار نمی توان گف همه

بژرفا نخوانده اید. در اینجا براي آنکه کمی بروشنی گفتار بیفزاییم تنها به یک مثـال کوتـاهی بسـنده    

 می کنیم. 

روح « در کوششهایی که براي استقلال هندوستان رفته نام مرد بزرگی مـی درخشـد. او گانـدي    

انی کرد که جاي سخنش اینجا نیست. آنچه ارج دارد اینست کـه  است. گاندي کوششهاي فراو» بزرگ

 276و  228تا  223،  211  ، 209تا  205،  149،  99،  97ي  پستهاي شمارهـ ۱
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ي هند از چند تیرگی رنج می برد و اکنـون نیـز مـی بـرد. یکـی از سرچشـمه هـاي چنـدتیرگی          توده

ها (طبقات) در هند است. بدینسان که مردمانی که زبان و نژاد و دینشـان یکیسـت بـاز بـه     » کاست«

ینـد.  »نجسـها « ي پنجم یا  که جایگاهی در توده ندارند دسته چهار طبقه بخش میگردند و یک دسته

ناپـاك شـمرده   « یک دسته از اینها را چندالها می گویند که به پرستشـگاهها نمـی تواننـد درآینـد و     

کنی و  شوند و باید از اجتماع بیرون باشند. باید در بیرونها زندگی کنند و جز بکارهاي پستی از چاه می

اگـر بـه   (از سازمان ملل متحـد چـه نتیجـه توانـد بـود؟).      » و مانند اینها نپردازند کشی باربري و لاشه

روستایی درآمدند باید با آواز بلند بگویند که چندالند تا کودکان و دیگران از سـر راهـش دور شـوند و    

ن ي کوچکی به گردنشان آویزان باشد که اگر خواستند تفی اندازند به زمین نریزد و در آ همیشه کوزه

کوزه ریزد و روستا را ناپاك نگرداند. گاندي بزرگ که زیـان و زشـتی ایـن را میدانسـت و آن را در آن     

نامیـد و  » فرزنـدان خـدا  « هنگام که هندوستان به اتحاد نیازمنـد بـود آشـکارتر مـی دیـد ایشـان را       

ر را کـرد.  گرامیشان میداشت. او تصمیم گرفت که توالت یک نجسی را بدست خود پاك کند. و این کا

باشد که اندك کسانی فهمیدند که او چه خواستی از این کار داشت. بگمان ما یک دسته از کسانی که 

این را دریافتند انگلیسیان بودند. آري ، گاندي بتی را در کشور هندوستان بیصدا می شکست!. چنـین  

نه تبعیض قومی و کاستی اش را در قانون اساسی هند بر جاي گزاشت : هرگو کار بزرگی بود که نتیجه

 و نژادي ممنوع گردید.

ما نیز گرفتار بتهاي فراوانیم ولی بجاي آنکه آنها را درهم شکنیم ، همانها را در برابر خـود گرفتـه   

به پرستش می پردازیم و در همان حال آرزو داریم که به همـه چیـز از دمکراسـی و خرافـه زدایـی و      

 نیکیها برسیم.ادبیات پاك و اقتصاد استوار و دیگر 

خیلی کم هست شاعري مثل فردوسی کـه یـک مـرد سیاسـی     « می گوید : باري ، آقاي مشیري 

ي اول که بخواهد براي جامعه کاري کند و دانسته از پیش بخواهـد برنامـه اي بریـزد و     است در درجه

و در همـان   ما با ایشان همباوریم. فردوسی کاري سترگ انجـام داده ». کاري آنچنان عظیم انجام دهد
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حال زبان بدشنام نیالوده. زبان به چاپلوسی و ناستودگیها نیـالوده. همیشـه سـخنش سرشـار اسـت از      

دلیري و جوانمردي و بزرگواري و وفا و پاکدامنی و ستودگیهایی از اینگونه. اینسـت آنچـه شـاهنامه را    

شـان بهزارهـا    ایران که شماره ي شعراي دریغا! از همه «از زبان کسروي بگوییم :  یگانه گردانیده است.

رسد بجز از فردوسی که شاهکاري پدید آورده و بنیادي براي زبان فارسی گزارده از دیگران کسـی   می

 ».اي از خود نماید ما سراغ نداریم العاده که یک هنر فوق

ولی در این میان شگفت چیست؟! شگفت آنست که آقاي مشیري این را بهانـه اي بـراي بیگنـاه     

که ما بدآموزیهاي حافظها  هستفردوسیها کمند ولی چه دلیل  ، آورد. بسیار نیک  دن حافظها میخوان

اننـد.  ي روسـیاهی ایرانی  را رواج دهیم؟! مگر نمی توان خاموشی گزید؟! مگر نمی توان گفت اینها مایـه 

قصـد خریـد    هزاران زیان بوده و بهتر است بفراموشی سپرده شوند؟!. داستان کسی است که به ي مایه

الک براي بیختن آرد به بازار رفته و چون هرچه گردیده آن را نیافته تنها براي آنکه تهیدست بازنگردد 

ماسه خریده. آیا این کس خردمند است؟!  بجاي آن سرند 

از دلیـري و قهرمـانی و    ، فردوسی از خرد میگویـد  !.فردوسی چه میگوید و حافظها چه میگویند؟

سعدي  !مولوي چه؟ !جنگ براي نام و شرف میگوید اما حافظ چه؟ و ز میهن پرستیجانبازي میگوید ا

گـدایی و  ، ند خرد را نکوهیده بجاي دلیري و قهرمانی و جانبازي ه اهمه یار یار سرود !خیام چه؟ !چه؟

تنهـا دم را   .نـد ه او زندگی آموخت ـ جهانبه  پرواییبجاي میهن پرستی بی .نده ابه مردم آموخت بیعاري

 ند. ه اپرداخت ستایشِ بادهو  گساري بادهنیمت شمرده از گذشته و آینده بریده و آسوده و بیدرد به غ

 هاما می پرسیم خواست آقاي مشیري از سنجش شاعران دیگر با فردوسی چیست؟! چون فردوسی

خیـزد را   حافظها را غنیمت شمریم؟! عیبهاشان را نادیده گیریم؟! زیانی که از آنها برمـی  باید کمند ما

برویمان نیاوریم؟! جوانها را همچنان سرگرم شعرهاي سراسر غیرت بربـاد دهشـان گـردانیم چـرا کـه      

مانندگان فردوسی کمند؟!.. چون فردوسیها کمند ما باید به فراوانی ایشان بکوشـیم یـا آنکـه خـود را     

  چندان پست شماریم که به سخنان بی ارج دیگر شاعران قانع باشیم؟!.
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به ایـن   شما دانشی است؟! آیا ي آوردن شیوه دلیل گونه، این دیري! که مرد دانش هستیآقاي مش 

 ؟!.  تان می توانید ببالید گفته

این سخن که شاعر شاگرد زمان است چه را میرسـاند؟! شـاگرد زمـان بـودن چـه       آن گذشته ،از 

مگر دیگران هنـایش نمـی    معنی دارد؟! اگر معنی آن هنایش (تأثیر) پذیرفتن از جامعه و زمانه است ،

 پذیرند؟! گویا خواست ایشان همان مثال آینه است : آنچه در جامعه می گذرد را باز می تاباند.  

هواداران شعر و شاعري ، این را بزبان دیگـري  ، آقاي مشیري ادعایی کرده که بیپایه است. پیشتر 

ن را دیگـر  ناولـی ایشـان آن سـخ    .»شعر زبان طبیعت است«  یا» شعر زبان احساساتست«  میراندند :

آیا ایـن دلیـل مـی شـود کـه        گردانیده ، زبان شاعر را زبان توده وامی نماید. گیریم این درست است ،

 شاعري زبان به دشنام بیالاید چرا که در جامعه هر روز دهها دشنام از زبانها شنیده می شود؟!.

شود و بگوید مرا اختیاري نبوده. جامعـه   این استدلال پایش می لنگد. مانند آنست که یکی معتاد

معتاد داشته من هم بازتابی از آن!. خواهند پرسید : چرا پیروي از مردم سالم نکـردي؟! مـی گوینـد از    

ي سـختگیریهاي محتسـبان    شعرهاي شاعران خراباتی این دانسته می گردد که در زمان ایشان با همه

بجـاي سـتایش از    رپا. می گوییم : گیریم چنین است ، شاعرباز هم میخوارگی فراوان بوده و خراباتها ب

تـوده بکاهـد.    بـه آن  آسـیب را بگوشها برساند و از  بادهمی توانسته با شعرهاي آبدار خود زیانهاي  باده

همچـون   ي قـدي اسـت و   چرا از این دیده به کار شاعر نمی نگرید؟! تو گویی براستی شاعر یک آینـه 

 اختیار! بی دیوار

نیست. به این معنی که شـاعران مـا بیکبـار بیـدرد ،      راست هم زبان توده بودنِ شعر کهافسوس  

را  شـعر در ایـران   . اینکـه کسـروي  خونهاشان از جـوش افتـاده و سـرد بـوده    بیرگ ، از مردم بیگانه و 

 بسیار بجاست.میداند  ها در میخانهپرورش یافته از دربارهاي استبدادي و  برخاسته

پیش از مشروطه و سالها پس از آن چنین نبوده و ما می بینیم شاعران مـا در  دست کم در ایران 

، دیگران ،  )صابرطاهرزاده ( علی اکبرمیرزا ي مشروطه ، جز یکی دو تن همچون عارف قزوینی و  دوره
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همچنان مضمونهاي کهن پوچ و عاشقانه را پی کرده اند و یـک بیگانـه از خوانـدن شعرهاشـان هرگـز      

ي هفت و هشت هجـري کـه از    که در ایران چنان جنبشی بوده. همین است شاعران سدهدرنمی یابد 

ي خونخـواران   خواندن دیوانهاشان کسی نمی فهمد که ایران دچار آتش خانمانسوزي همچـون حملـه  

 مغول گردیده و چه زخمها بر تن رنجورش میدارد.

گوینـد آن   ري ، جامعـه] مـی  ي آقـاي مشـی   اگر شعراي ایران سخن از زبان طبیعت[یا به گفتـه  «

فشارهایی که در سالهاي پیشین روس و انگلیس بایران دادند که دل هـر ایرانـی را داغـدار کـرد چـرا      

 کسی از شعرا زبان بشکایت و بدگویی باز نکرد؟! 

[قمري]روي داد و جز یکی دو تن از  1330ي دلگدازي همچون داستان عاشوراي  در ایران حادثه

 گواري نگشادند؟!سخنوران زبان بسو

اي را شعراي ما بنظم کشـیدند؟! از   نزدیک کدام حادثه پوشیم. در همین زمانِ از گذشته چشم می

ي آن  داستان گرفتاري شیخ خزعل خوانندگان پیمان آگاهی درستی دارند. آیا کدام شاعر ایرانی درباره

 گرانبهاي تاریخی قصیده سروده؟! فیروزيِ

سـرودند بایسـتی تـا     زدند اگر شعراي ایران با زبان طبیعت سخن می آن آتشی که مغولان بایران

قرنها جز بنفرین چنگیز و هولاکو زبان باز نکنند و صـدها دیـوان پـر از سـوگواري و نفـرین و بیـزاري       

 گردانند.

تیمور لنگ آن همه کشتارها را در ایران کرد که در یک روز در اصفهان هفتـاد هـزار سـر بریـد و     

س ده هزار سر خواست که چون سـپاهیان ده هـزار مـرد پیـدا نکردنـد سـرهاي زنـان و        پسر او در تو

گفتند بایستی هـزار قصـیده بیشـتر در     اگر شعراي ایران سخن از زبان طبیعت می، کودکان را بریدند 

 نکوهش آن مرد پلید بسرایند.

اه تیمـور از خـود   آن دلیریها که شاه منصور مظفري با سه هزار سواره در برابر دویست هـزار سـپ  

نمود که تا زمانها زبانزد خود تیموریان بوده اگـر در ایـران شـعرایی بودنـد کـه سـخن از روي فهـم و        
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 دریافت برانند بایستی آن مرد دلیر ایرانی را موضوع صدها شعر گردانند.

ولی چه خواهید گفت اگر بشنوید که نه تنها یک قصیده در هجو آن دیو خونخوار سروده نشـده   

ي  تاریخها سروده و او را روانه  ي لکه شعرهاي بسیاري در ستایش او سروده شده و بهنگام مرگش مادهب

 اند؟! گردانیده» بهشت جاویدان« 

چه خواهید گفت اگر بشنوید که شاعري که شاه منصـور را در زنـدگیش سـتایش کـرده پـس از      

 1ه؟! مانندي مرد دیگر نامی ازو نبرد مرگش که با یک سرافرازي بی

ي خـدا   چه خواهید گفت اگر بدانید که شعراي زمان مغول شعرهایی سروده و چنگیز را فرستاده 

 اند که براي گوشمال مردم فرستاده شده بود؟! ستوده

 ي کردگار بود پادشا سایه   ندارد گزیر از شهان روزگار    

 فرستد شهان را خدا بیگمان    ولیکن سزاوار قوم و زمان 

 دهد خسروان را خداوند بهر   ي لطف و گاهی ز قهر   هگه از سای

 همان از پی رستگاري کنند    اگر بندگان راستکاري کنند

 که بیگانه به ز خویشان دهد    شهی همچو ایشان بایشان دهد 

. . . . . 

 بود خشم گیرد بر ایشان خداي   و گر بندگان را دگرگونه راي   

 فرستد بنزدیک آن انجمن  هم از خشم خود خسروي تیغ زن   

 نخواهد بماند یکی جانور   تو گویی که کاري ندارد دگر

 نباشد بجز کار پیکار شاد    جز آزار مردم ندارد بیاد 

ي شـیرازي[حافظ] قبـل    وفات خواجه« ... سه شماره پس از این یکی از خوانندگان به این گفته بدینسان ایراد گرفته است : ـ ۱
ظ حافي کتاب  کسروي بار دیگري این را ننوشته ولی چندین سال پس از آن نویسنده...» از شاه منصور بچهار سال اتفاق افتاده 

حافظ باین شاه منصور بسیار تملق گفته و اظهار عشـق نمـوده و بلکـه    « به ممدوحان حافظ اشاره کرده در آنجا میگوید :  شکن
 ».عشق خود را منحصر به او قرار داده و بعداً به قاتل او امیر تیمور نیز اظهار عشق کرده.

 

                                                 



 کارش ز گیتی دمار برآید ز    نه دیار ماند ازو نه دیار   

 سروده ...ي داستان چنگیز  ي خود در دیباچه شعرهایی است که حمداالله مستوفی در شاهنامه

شاید بگویید : حمداالله چون در زمان مغول میزیسته ناگزیر بوده که از چنگیز بد نگوید. میگویم : 

دانیم او این شعرها را پس از مرگ ابوسعید آخرین پادشـاه   پس نیک چرا گفته؟!.. وانگاه چنانکه ما می

 چنگیزي سروده و در آن زمان هرگز ترس براي او در میان نبوده.

ي تیمور خونخوار میگوید :  گویید که درباره گذریم : بشاعر زمان ما چه می ي اینها می هاز هم

 چون بجهان شد علم داستان    رایت تیمور شه گورگان 

 معدلتش ز آدم و حیوان گذشت!   حکمش از ایوانگه کیهان گذشت 

پـس از قرنهـا نیـز     تا حدي بـوده کـه بایـد   » معدلتش« آن تیمور که ملیونها بیگناه را سر بریده 

 ستوده شود! 

آیا طبیعت خواستار اینست که مردم از هر که بیشـتر سـتم   آیا اینها زبان طبیعت اسـت؟!  

 )201032(» دیدند بیشتر زبان بستایش او باز کنند؟!

آیـا اینهـا بازتـاب دل مـردم      ما نیز از آقاي مشیري می پرسیم آیا اینهـا بازتـاب جامعـه اسـت؟!..    

 ادعا کاري پیش می رود؟!مگر با  است؟!..

خنـک   کشاکش یک شاعري که ششصد سال پیش مرده نیست.کینه از پس می بینید داستان 

داستان ژرفتر از اینهاست. کسـروي   بالاتر دانستن فردوسی و پایینتر دانستن حافظ هم نیست.

 این نکته را در سخنرانی در انجمن ادبی چنین گفته :

کوشـم کـه    باشم و همانا می ن ادبیات بلکه یگانه هوادار آن میراستی هم اینست که من نه دشم«

ادبیات را از آلودگیهایی که پیدا کرده پاك نمایم. اگر بگویید : کدام آلودگیهـا؟ پاسـخ آن را در پایـان    

 .»گفتار ، خودتان خواهید دانست

 ـ از ادبیات ي ایرانی کوشش کسروي اینست که توده سـت بـدارد.   آنچـه بایسـته ا   رد وخود سود ب
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ادبیاتی که از ایستادگی در برابر سـتم ، گردنفـرازي ، دسـت افتادگـان گـرفتن ، از خـود گذشـتگی ،        

سـتودگیها  و اینگونه  قهرمانیها ، غیرتمندیها ، خیزشها ، مردمیهاپرستی ، خردمندي ،  جانبازي ، میهن

نمند پاك گردد و سودمندها تهی باشد به چه دردي میخورد؟!. یک ادبیات پاك باید از نوشته هاي زیا

 یا بیزیانها جاي آنها را بگیرد.

این نباشـد کـه مـا تنهـا     شعر و شاعري در کشور ما باید چنان باشد که دهها فردوسی برخیزند و 

 یک فردوسی پاکنهاد و هزاران شاعر بیهوده گو و بدآموز بداریم.

هـا ، سـتمگریها ، بیـدردیها ، بـاده     نبردي که باید در ایران بـا بـی غیرتیهـا ، نامردمیهـا ، بیخردی    

گساریها ، پستیها ، گداپروریها ، چاپلوسیها ، بچه بازیهـا و اینگونـه ناسـتودگیها کـرد تـا خردمنـدي ،       

دلیري ، غیرتمندي ، جانبازي ، رادمردي ، گردنفرازي و مـیهن پرسـتی و اینگونـه سـتودگیها میـدان      

، صـوفیگري ،  » حـافظ چـه مـی گویـد؟    «، » دبیـات در پیرامـون ا « پرورش یابند ، در قالب کتابهـاي  

شیعیگري ، بهاییگري و دیگر کتابها پدیدار گردیده ، نه آنکه کسروي با شاعران ، خود حافظ ، صوفیان 

 ، شیعیان یا بهاییان کینه اي داشته.

 آقاي مشیري سپس می افزاید :

عرها هسـت را مـانع   من با فرمایشات شما [خانمی کـه تلفـن کـرده و بـدآموزیهایی کـه در ش ـ     «

دمکراسی و رسیدن به آن شناسانیده] موافق هستم که این جبریگري و اینها صدمه میزنـد بـه افکـار    

اینها. اما دشمنی با کل ادبیات کردن آنچنانکه مرحوم کسروي می کـرد چـون میدانیـد کـه کسـروي      

انداخت و نقدي هم کـه  ي فردوسی در آتش می  را بجز شاهنامه» ي کتابها همه«کتابسوزانی میکرد و 

 .»درست نیست، بر حافظ کرده بسیاري جاها باطله 

دانشمندید ، آیا این ایراد دانشی است کـه شـما    يآقاي مشیري! ، بار دیگر می پرسیم ، شما مرد

بگویید کسروي با کل ادبیات دشمنی می کرده؟! کل ادبیـات در ایـران یـا همـه سـودمند ، یـا همـه        

اگر میخواهیم روش دانشی بکار بریم باید نخست این  د و برخی زیانمند است.زیانمند یا برخی سودمن
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دشـمنی بـا   «را بدانیم که این ادبیات کدامیک از آنهاست. مثلاً اگر ثابت شد ادبیات ما زیانمند است ، 

شما بجاي آنکه جستار را دانشی بکاوید ، خـاك بـه    ي هر غیرتمندي است. وظیفه» کل ادبیات کردن

ندگان می پاشید. از شما بعید است. شما دانشمندي خـود را بـا چنـین سـخنانی تبـاه مـی       چشم بین

  سازید.

 ـ آیا کسروي با هرگونه ادبیاتی دشمن است؟!3

باشد. او می گویـد ایـن   نسخن کسروي ساده است ولی بگوش که؟! بگوش کسی که دچار تعصب 

کـه خـود از    روسـتایی سـت. اگـر از ادبیـات    ادبیاتی که ما داریم با حال کنونیش رویهمرفته زیانمند ا

ي اسـکافی ، ناصرخسـرو (جـز تبلیغـات      پیشگامان گردآوري آن بـوده و شـاعرانی همچـون ابوحنیفـه    

دیگـر بگـذریم ، بازمانـده     باطنیگریش) ، فردوسی ، پروین اعتصامی ، عارف قزوینی ، صابر و چند تنی

 جز زیان سودي نمیدارند.  

ي پیمان گلچینـی از شـعرهاي فردوسـی را بچـاپ رسـانید.       اهنامهیکسال در بخشی از مکسروي 

شاعرانی که موضوعات پیمان را به شعر می سرودند ، شعرهاشان را چاپ کرد. از میان یاران نـزدیکش  

 ناصر روایی و محمدباقر نیري و چند تنی دیگر ، شاعر بودند. 

کـه ازو خوانـده ایـد و برخـی شـنیده       شما اینها را نمیدانید و دانسته هاي شما ازو به چند کتابی

دشمنی میکـرده و بـدتر از آن   » کل ادبیات« هاتان محدود است. با اینهمه بیباکی کرده می گویید با 

ي فردوسی در آتش می انداخته. ما می دانـیم خواسـت شـما از     را بجز شاهنامه» ي کتابها همه«اینکه 

ي  یست و کتابهاي شعر و کیشی است. ولـی آیـا همـه   ي کتابها ، مثلاً کتابهاي تاریخی و دانشی ن همه

 بینندگان شما نیز این را می فهمند؟!.

 از زبان حافظ می گویید : 

 ورنه با سعی و عمل حور و جنان اینهمه نیست         دولت آنست که بی خون دل آید بکنار « 

کـه اینچنـان    یدر حـال ، کسروي گمان کرده که حافظ دارد سعی و عمل را نفـی میکنـه اینجـا    
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 »نیست. حافظ یک نقد استدلالی بر دین کرده اینجا.

رید و خود میدوزید. به به چه هنري!خود می ب 

ي سخنانم را پس  اگر شما جایی را نشان دادید که کسروي این بیت را آورده و نقد کرده من همه

یت معنی والایـی دارد.  گرفته از شما نیز پوزش خواهم خواست. گرچه این بدان معنی نیست که این ب

 بوارونه است. کسروي اگر به این هم ایراد می گرفت کار بجایی کرده بود. 

یک نمونه از شعرهاي حافظ را یاد کرده و مـا  باید گفت : شاهد از غیب رسید. خود آقاي مشیري 

ق معنی این چیست؟!. در بالا به تلفن کننده می گویـد مـن بـا شـما مواف ـ     می بینیم بس خنک است.

 هستم که بدآموزیها صدمه میزند. اینک این هم یک بدآموزي چرکین دیگري از حافظ!

همه میدانیم اسلام براي نیکوکاریها پاداشـهایی را نویـد میدهـد.     .حافظ در اینجا چه می گوید؟!.

براستی اگر نیکوکاري بی پاداش و همچون بدکاري باشد کسـی چـرا بـه نیکوکـاري گرایـد؟! یکـی از       

ي دوم این شعر را چنین می خوانند : ورنه با سعی و عمل باغ جنـان   بهشت است. برخی لنگهپاداشها 

(= بهشت) اینهمه نیست. راستی آنکه از حافظ جز سخنبازي و ستایشگري و ساده بازي و باده گساري 

و دین را به ریشخند گرفتن کاري برنمی آمده و کوشش و نیکوکاري نیز بگوشـش ناآشـنا مـی بـوده.     

چنین میگوید : اگر پاداش بی رنج بدست آید ارزشـمند اسـت.    حافظ به اسلام زباندرازي کرده اینست

در حالی که همه میدانند پاداش همیشه در ازاي کار سودمندي باید بود. مردم کسی را که بی جهـت  

 ی نیست؟!خیره رویخود  نیکوکاري نکرده پاداش طلبیدنپاداش دهد نه عادل بلکه نادان شمارند. آیا 

ي سخنش نیست و با آنکه آقاي مشیري می کوشد معنی دلچسـبی از آن وانمایـد ولـی     این همه

کرده به روشنی می گوید اگر حور و جنان  يي دوم به خدا زبان دراز . در لنگهنمی نماید جز زورگویی

باید بیشتر را مزد نیکوکاري نهاده اي کم است! یا آنکه سعی و عمل چون زحمت بسیاري دارد مزدش 

 از اینها باشد!

 ولی آقاي مشیري نماز و حج و دیگر عبادات را بجاي نیکوکاري یاد کرده. 
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جاي گفتگوش اینجا نیست که دین اینها نیست. دین همان نیکوکاریهاست. دین آنست که آدمی 

 را آدمیگري می آموزد تا از ددان و گرگان متمایزش سازد و برترینِ جاندارانش گرداند. 

ما نیک میدانید آدمیان تا دیـر زمـانی چیـزي جـز چنـگ و دنـدان بـراي جنگیـدن نداشـتند.          ش

و  اي که کرده با هر افزار پیشـرفته اي  همینست سان جانوران تا امروز. ولی آدمی با پیشرفتهاي دانشی

نهـا  از راه فریب و نیرنگ ، به همنوع خود بدترین ستمها را روا میدارد که جنگهاي امروزي ت همچنین

یکی از آن ستمهاست. اگر آزادیخواهان و خردمندان جهان نبودند و قانونهاي خردمندانه اي روان نمی 

 ند. بود کردند ، توانستیمی گفت که آدمیان امروزي از ددان درنده تر و بیم آورتر

اکنون نکته اینجاست که دین همانست که آدمیان را از این سیاهکاریها بازمیـدارد (نمـی گـوییم    

راه را براي گزاردن قانونهاي خردمندانـه بـاز مـی کنـد. ولـی حـافظ       و آنها را بیکبار از میان برمیدارد) 

ي پاداشها را نیکوکاري نکرده مفت در کنار دارد. اگر تنها ایـن   زباندراز چه میگوید؟! او می خواهد همه

. از ایـن شـعرها او را   باندرازی نبود ولی چه کند که سیاهکارست و هم زچندان را می گفت باز برو ایراد

 :  بشناسید

 بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم  بعزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

 ز بی طهارتی آن را به می غراره کنم  اگر شبی بزبانم حدیث توبه رود 

 ـ ا به خدا ایراد می گیرد که اگر پاداشها را در برابر کوشش به نیکی میدهی ارزش چندانی ندارد. ب

خدا از در چانه زنی درآمده که جز بیخردي نیست. جاي صد شگفتی است که آقـاي مشـیري چنـین    

 مینامد.» نقد استدلالی بر دین« اي را  بیخردي

 حافظ عقلش کجا بود که نقد استدلالیش کجا باشد؟!. کسی که اعتراف میکند :

 یت ما هیچ کاره نیستکاین شحنه در ولا  ما را بمنع عقل مترسان و می بیار           

 استدلال چه میداند چیست؟!

وآنگاه ، حافظ همچون دیگر جاها درپی قافیه جفت کردن و مضمونی از خراباتیگري و جبریگـري  
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درپی نقد دین. زیرا خراباتی این جهان را هـیچ   : از خود نمودنست ، نه چنانکه آقاي مشیري می گوید

 ست همه بیهوده است :ناهینجو پوچ میداند و باور دارد که آنچه در ا

 این طارم و نُه سپهر ارقم هیچست   اي بیخبر این شکل مجسم هیچست        

 یک دمیم و آن دم هیچست  ي هوابست خوش باش کزین نشیمن کون و فساد       

 هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است      

امرانی کوشید و چنانکه این خواست به آسانی بدست نیاید باید با چنگ و چغانـه  باید بخوشی و ک

 و باده بدان دست یافت : 

 وز چنگ شنو که لحن داوود اینست   با باده نشین که ملک محمود اینست    

 گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد دي پیر میفروش که ذکرش بخیر بـاد   

 : که آقاي مشیري یاد کرده است يعدي همان شعراین سخن بیت ب دیگر و گواه

 خوش بیاساي زمانی که زمان اینهمه نیست پنج روزي که در این مرحله مهلت داري 

 ن شعر هم اینست : آچنانکه بیت نخست 

 باده پیش آر که اسباب جهان اینهمه نیست حاصل کارگه کون و مکان اینهمه نیست

ی این جهان و دستگاه آفرینش است و اینکه باید عمر چنانکه دیده می شود سخنش سراسر پوچ

( این دم ، این مهلت پنج روزه) را تنها به خوشی گذراند و به آسودن پرداخت و با بـاده و آواي چنـگ   

آن را بسر برد. از اینجاست که شنیدن سخن از نیکوکاري و پاداش آن او را میرنجانـد و بـه زبانـدرازي    

 برمی انگیزد.

بردیم کسانی به سخنمان ایراد خواهند گرفت. باید دانسـت کـه دینهـا ، حتـا تـازه       چون نام دین

ترین آنها دست کم صد سالی است که دیگر براه بردن آدمیان توانا نیستند. آن آدمیگري که نـامش را  

ي اینها را بیدینی  ي اسلام و دیگر دینهاي امروزي ساخته نیست و اینست کسروي همه بردیم از عهده

 .ي داستان نیست. گوش کنید از زبان او بیاوریم امد. ولی این همهمین

۲۰ 
 



 ) :20ص 1311، سال  (کتاب آیین بخش یکمنیاز جهان به دین 

ي  ي گرفتاري جهان آن کشاکش و پیکار است کـه میانـه   این سخن را دوباره باید گفت که مایه« 

 دانـد. ایـن کشـاکش بـا آسـایشِ      آدمیان همیشه برپاست و هر کسی سود خود را در زیان دیگران می

 جهان دو چیز ضد همند که هر زمان آن سختتر این کمتر و هر زمان آن سستتر این بیشتر است.

کنـد دیـن اسـت.     کاهد و کمک بر آسایش مردم می بهترین چیزي که از سختی این کشاکش می

خواهنـد   چـه مـی  کند از چیز دیگر ساخته نیسـت. دشـمنان دیـن هر    کاري که در این زمینه دین می

 ي گرفتاري جهان و دشمن آسایش جهانیان است.  ایم که مایه بگویند ما بیدینی را آزموده

اند ، با اینهمه دین را براي جهان  دانیم که در گذشته چه زشتکاریهایی بنام دین کرده ما نیک می

 دانیم و از بیدینی گریزانیم. دربایست می

دانیم که دین چون میان گروهی رواج گرفـت در گـام    ایم و می ي دین برخاسته ما از آسیا گاهواره

آمـوزد. در گـام    نخستین قانونگزار است که یک رشته دستورهاي سودمند و گرانمایه را بدینداران مـی 

گیـرد. در گـام    کم و کاست در آشکار و نهان بعهـده مـی   دوم شحنه است که اجراي آن دستورها را بی

که مردم نیک از بد بازشناختند کارهاي بد را نه تنها گناه بلکه ننگ  سوم مربی است که پس از دیري

دانند و از اینجا شرافت یـا   ي نیکنامی نیز می شمارند و کردارهاي نیکو را نه تنها ثواب بلکه مایه هم می

شود که پس از دین نیرومندترین عامل نیکی جهان  بعبارت پارسی رادمردي در میان آن گروه پیدا می

ي خشـنودي خـدا و بـدکرداري را     در گام چهارم قاضی است که دینداران که نیکوکاري را مایـه  است.

نگرند و به نکوکـاران   ي توهین در ایشان می دانند از بدکرداران بیزاري جسته با دیده باعث غضب او می

در ایـن  دارند و بدینسان نیکان پاداش نیکی و بدان کیفـر بـدي خـود را     نزدیکی جسته گرامیشان می

 یابند. جهان نیز می

ایم و خشنودیم که هنوز این آثار پـاك از میـان    ي خود دیده ي این آثار را از دین ، ما با دیده همه

 توانیم دلیلهایی بنماییم : نرفته و ما می
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دارند  تر از جان می اي ایران مهمان را از شناسا و ناشناسا گرامیه اینکه در شهرهاي کوچک و دیه

کننـد ،   توانگران سالانه بیش از بیست بار میهمانی داده همسـایگان و بیچیـزان را دعـوت مـی    ، اینکه 

شمارد ، اینکه بیچیزان و بینوایان با بیچیـزي و   اینکه هر کسی خوردن مال دیگري را بدترین ننگ می

اینکـه هـر کسـی دسـتگیري بینوایـان و      ، کننـد   بینوایی ساخته چشم طمع بمال تـوانگران بـاز نمـی   

داند ، اینکه بازرگانان و سوداگران در داد و ستد خود حاجت بنوشـته و   درماندگان را بر خود فرض می

ها بیشتر زمانها باز اسـت ، بـا اینهمـه دزدي بسـیار کـم روي       کنند ، اینکه درهاي خانه سند پیدا نمی

ي دین  اینها اگر نتیجه ي ماند ـ همه  خانه هیچ یتیمی بیسر و سامان نمی دهد ، اینکه با نبودن یتیم می

 اند؟!.. ي چیست؟!.. آیا اینان کدام آموزگار یا مربی جز از دین داشته نیست پس نتیجه

هاي اروپایی آلوده هستند این نکوکاریهـا بسـیار    ولی در شهرهاي بزرگ که مردم بعادات و اندیشه

و خودپسـندي رواج   کم شده و بجاي آنها دزدي و دغلبـازي و دروغگـویی و کلاهبـرداري و آزمنـدي    

 بسیار یافته است ، چرا که بیدینی از اروپا بدین شهرها سرایت کرده!...

اروپا از روزي که دست باختراع گزارده و چند ماشینی پدیـد آورده ، بدشـمنی دیـن برخاسـته و     

یی ي آن عامل سترگ آسایش جهانیان فرود آورده ، که اکنون بیدینی یکی از ارمغانها ها بر ریشه تیشه

 آورند. است که شرقیان اروپا رفته براي همشهریان خود می

آیند ، بغرور انـدك   ي ما همین که امتحانی داده از دبستان بیرون می بدانسان که جوانان ناآزموده

ي درماندگی و نـاتوانی ، خویشـتن را بـر     اند خود را در جهان دیگري دیده و با همه دانشی که اندوخته

ي اختیـار   پندارند که رشـته  سازان مغرور اروپا می پندارند ، ماشین وانا و چیره میهر کاري و هر کسی ت

جهان بچنگ آنان افتاده و هر کاري که بخواهند کرده خواهد بـود و خویشـتن را از دیـن ـ آن عامـل      

 دانند. نیاز می آبادي جهان بی

انـده اسـت. در ایـن    سازي استاد ولی در شناختن سود و زیـان جهـان سـخت درم    اروپا در ماشین

هـاي   اند. بخوانید نوشـته  جنبش دو سه قرنی اروپا کسانی هم بنام فیلسوفان آزاد اندیشه شناخته شده
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اند!.. سخنانی که بنیادي جز  آنان را و ببینید که چه سخنان زهرناك و بیهوده از زبان قلم بیرون ریخته

 نیکوست!..اندیشی ندارد ولی براي بیزاري مردم از دین دستاویز  کج

اند حسد بـرده ،   اند یا به اندك آسایشی که مردمان داشته تو گویی اینان دشمن جنس آدمی بوده

اند ، وگرنه فیلسوفی چرا این نداند که مطالب علمی را باید بـا زبـانی بیـان     کوشیده بر بهم زدن آن می

هـر   ني شـنید  هانیـان حوصـله  دلان نباشد؟.. چرا نداند که گروه انبوه ج ي گمراهی ساده نمود که مایه

 سخنی را ندارند؟!..

کسی در کاوشهاي علمی خود بحقیقتی بر بخورد یا چیزهایی را بگمـان خـود حقیقـت    که گیرم 

تر از هر چیز است و بایـد کـاري نکـرد کـه      پندارد ، آیا نباید اندیشه کند که آسایش جهانیان گرانمایه

 رخنه بر بنیاد آن آسایش جهانیان برسد؟!..

پایان که اوسـت ،   داند که در آن بیابان بی گر کسی براستی در جستجوي حقیقت است ، این میا

زارهـایی اسـت کـه از دور     داند که در آن بیابان شوره اند ـ می  ملیونها خرد گم گشته و راه بجایی نبرده

ابودگـاه  بینـد نخـورده خویشـتن و دیگـران را بـه ن      هـایی کـه از دور مـی    نماید ، فریـب نشـانه   آب می

 کشاند!.. نمی

آسایش جهانیـان جـز بدسـتیاري دیـن از     جهان را پیش از هر چیز دین دربایست اسـت و  

 دشوارترین کارهاست.

ایست که تا زنجیـر دیـن بگـردن دارد خردمنـد و هوشـیار اسـت و چـون زنجیـر          آدمی آن دیوانه

گیرد. اگر فیلسـوفان آزاد   نمی گیرد و هیچ نیرویی جلو آسیب و گزند او را بگسست ، دیوانگی از سر می

دانستند که باید دسـت بزنجیـر ایـن     ي اروپا اندك دانایی بحال سود و زیان جهان داشتند ، می اندیشه

آدمی را بیـدانش مانـدن و   دانستند کـه   دیوانه نزد و جهان را گرفتار گزند و آسیب او نساخت!.. می

 !..»یدنپاکدل بودن بهتر که دانش اندوختن و دزد و دغل گرد

ي بیست  قرن بیستم با آن دو جنگ جهانی و دیگر نامردمیهایش و این پانزده سال از سده همین
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ي سختی اي که به ناداران میدهد و جنگهایی که در میان توده هاي ناتوان براه انداختـه   و یکم با همه

به کتاب دیـن و   را داننداست. خوانندگانی که بخواهند در اینباره بیشتر ب انگواهی بر راستیِ این سخن

 جهان از کسروي راهنمایی می کنیم.

 ـ آیا دشمن دشمن من ، دوست منست؟!4

آقاي مشیري چون به دینها و از جمله به اسلام بیباور است ، از اینکه حافظ زبان بـه دسـتورهاي   

لتیده که اسلام دراز کرده خشنود است. ایشان همچون بسیاري از سیاستگران ایران به لغزشگاهی درغ

همینست حال بهاییان که بـه حـافظ دلبسـتگی     دوست منست.، : دشمنِ دشمن من اینست پندارش 

فراوان دارند زیرا او به شیخ و زاهد زباندرازیها کرده. همینست حال مادیها و چپیها در ایران که ایشـان  

ی است ملایان که بر سـر  نیز از حافظ هم براي رواج باده و هم ضدیت با اسلام بهره جسته اند. دانستن

) نخست حافظ را تکفیر کردند که میخواره بوده و میخواستند نام خیابان حـافظ در  1357کار آمدند (

اي بگوششان خواندند : این سخنان چیست که مـی   تهران را دیگر گردانند. ولی سپس استادان آزموده

چنین در پاسخ به ایـن پرسـش کـه    گویید؟! چه افیونی بهتر از حافظ براي خاموش ساختن مردم!. هم

پس سخن راندن از باده ، ساقی ، میکده ، مستی ، مطرب ، خرابـات و زبانـدرازیهایش بـه بنیـادگزار     «

شان چنین شنیدند : به مردم بگویید اینها هیچیک معنـی   از استادان ماکیاولی» اسلام چه خواهد شد؟

دارد. بدینسان از حـافظ هواداریهـا آغـاز شـد     » رمزي«ظاهري خود را ندارد. اینها معنیهاي عرفانی یا 

 بلکه بارها بزرگش کردند و بر سر گورش جشنها گرفتند و برنامه هاي تلویزیونی ساختند. 

ي شـعرهایش در   تنها حافظ نیست. بهتر است ما به این اندیشیم که ـ براي مثال ـ خیام که همه  

راز بلکه شعرهایش سراسر ریشخند بـه دیـن   ستایش باده و مستی است و زبانش به دستگاه آفرینش د

اسلام و آفریدگار است ، چگونه در جمهوري اسلامی نه تکفیر بلکه تکریم شده است؟! چگونه است که 

کتابهاي کسروي که به بلندي نام دین (دین در معنی راست خود) می پردازد همینکه چاپ شد (مثلاً 

» نگاهبانان دین« و » آیات عظام« ي  ان چاپ شد) همهکه چند تا از آنها در تهر 79و  78در سالهاي 
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چماق تکفیر بلند کرده کفن پوشان در خیابانها پدیدار گردیدند و ناشر آنها را تهدید بمرگ می کردند 

« ولی حافظ و خیام و دیگر شاعران خراباتی که هزاران شعر در بیـدینی سـروده انـد ، شعرهاشـان بـا      

، همچنان از مفاخرند و هـیچ محـدودیتی بـراي چـاپ کتابهاشـان یـا       سازگار است » شئونات اسلامی

 ستایش از آنها در رادیو و تلویزیون و رسانه ها نیست؟!. 

ي خیانتی گرفتار گردیده ایم. ... برادران ، هم میهنـان ،   شما از اینجا پی برید که ما در چه چنبره

زارهایی است براي آشفته گردانیدن اندیشه هـاي  اندکی بیندیشید!. اینها همه دام است و دانه!. اینها اف

 ما ! براي سرگرم نگاهداشتن ما ! آقاي مشیري شما هم بازاندیشید.

و بجا ایراد گرفت ولی دلیلی نشنید. او می  بود نیک دانستهبدآموزیهاي ادبیات ما را تلفن کننده  

نها را درهم آمیختـه بـا لحـن    ایکه  ییخرافات و شعرها ،گوید تا خراباتیگري ، صوفیگري ، جبریگري 

 د هستند ما گامی به سوي دمکراسی نمی توانیم برداشت. ندلنشینی بگوشها میرسان

من با فرمایشات شما موافق هستم کـه ایـن جبریگـري و اینهـا صـدمه      « آقاي مشیري میگوید : 

 ـ » میزند از هـم از ایـن   و با آنکه حافظ هم همچون دیگر شاعران خراباتی بر جبریگري پا می فشـارد ب

 ایرادها تکانی نمی خورد. 

 حافظ از کوشش نکوهش می کند و گناهش را نیز بیشرمانه به گردن خدا می اندازد. میگوید :

 در این میانه مرا زاهدا بگو چه گناه نصیب من چو خرابات کرده است اله

 سترضا بداده بده وز جبین گره بگشا[ي]        که بر من و تو در اختیار نگشاد

چنانکه از همین چند بیتی که نمونه آوردیم دیده می شود ، حـافظ ایـن جهـان را هـیچ و پـوچ      

ي خود را بهتر وامینماید :  میداند و به ریشخند دستگاه آفرینش می پردازد. آن را نارسا دیده و اندیشه

بـه   .همه چیز بی کوشش و کار بدست آید بهتر است از آن طرحی که در پس آفـرینش جهـان بـوده   

مردم پند میدهد که این جهان گذرگاهی است و زمانی چند بیشتر نمی پاید پس عمر بـا بـاده و آواي   

چنگ و تار و دنبک گذرانید. از آنسو ـ از روي گردنکشی است یا باز هم زباندرازي بـه خـدا ـ خـود را      
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را این را خدا خواسـته.  اختیار دانسته می خواهد بگوید در خراباتی بودن گناهی دامنگیر او نیست زی بی

کـه  » اي گنجینـه « این همان جبریگري است که آقاي مشیري آسیب زن بودنش را می پذیرد ولی از 

او را » سـرمایه اي «در نوجوانی یا جوانی خوانده و بدل سپارده دست کشیدن نمی توانـد زیـرا اکنـون    

وي در ایـن زمینـه را مـی    بشمار می آید. تنها آقاي مشیري نیست. هزاران کسان نوشـته هـاي کسـر   

« خوانند ولی دست به دهها بهانه می یازند که یک راست را نپذیرند. چرا؟! زیرا از سسـتی خـرد ایـن    

 ند.خواهرا از دست دادن نمی » سرمایه و گنجینه

 آقاي مشیري سپس به جستار تجدد در ایران پرداخته میگوید :

نسـان یعنـی حاکمیـت ملـی ، یعنـی مـردم       تجدد یعنی آزادي انسان یعنی حق اختیار بـراي ا « 

بحکومت خودشون ـ عرض کنم که ـ دست بیابند و عـدالت اجتمـاعی. بنـابراین اولـین شـرط تجـدد         

 .»برداشتن سیستم استبدادي بود از مملکت. یا در مملکت. سیستم استبدادي رو برداشتند

ر جنبش مشروطه اشتباه بزرگ آقاي مشیري همینجاست که گمان می کند سیستم استبدادي د

برداشته شد. این اشتباه کوچکی نیست. درست است که آن جنبش ره آوردهاي گرانمایه براي ایرانیان 

داشت ولی ما نتوانستیم استبداد را برداریم. ریشه کـنش کنـیم. زیـرا راهـش را نمـی دانسـتیم. زیـرا        

 پابندهایی میداشتیم و از آنها رها شدن نخواستیم. یادمان ندادند.   

سیستم استبدادي که با آرزو از میان برداشته نمی شود. همچنانکه دمکراسی نیز با آرزو بدسـت   

نیاید. راه خود را دارد. راهش دگرگونی در اندیشه هاست. براي این دگرگونی باید کوششها بکـار بـرد.   

یگـري  کوششهاي کسروي را اگر در دو جمله کوتاه کنیم : یکی بازنمودن معنی درست دیـن بـود و د  

برداشتن جلوگیرهاي دمکراسی در ایران. او به این کوششـها برخاسـت. سـه کتـاب بنـام شـیعیگري ،       

بهاییگري و صوفیگري همچنانکه یاد دادن معنی درست دین است ، هموار نمـودن راه دمکراسـی نیـز    

یـن ادبیـات   هست. ولی شماها با حافظ بازیهاتان تنها سنگ بر سر این راه می غلتانید. شمایید که بـا ا 

 د. ردانیبازیها و هواداري از صوفیگریتان پاي کوشش در راه دمکراسی را لنگ می گ
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آیا این بدخواهی با کشور و توده نیست که کسانی چنین اندیشه هاي کجی را تـرویج  «

نمایند؟!. آیا از اینها جز زیان چه نتیجه اي در دست تواند بود؟!.. امروز در ایـن جهـان کـه    

آیـا   م]1942، 1321[ راه زندگانی با همـدیگر سـختترین نبردهـا را مـی کننـد     توده ها در 

خیانتکاري نیست که شما چنین بدآموزیهایی را که همـه اش سـخن از مسـتی و سسـتی     

 میراند در دلها جا دهید؟!.. آیا این دشمنی با توده و کشور شمرده نمیشود؟!..

ن نمیخواهم پـرده دري کـنم همـین    آیا این داستان از کجا سرچشمه می گیرد؟!.. ... م

اندازه می نویسم : کسانی در این راه دانسته و فهمیده گام بر میدارند. و آنـان خواستشـان   

ي نیکـی   ي بیچاره است و این داستان و مانندهایش را وسـیله  سسـت گردانیدن این توده

شان میکنند. اینهـا  شناسند ، دیگران نیز نافهمیده و نادانسته پیروي از ای براي کار خود می

 همه دامست همه دانه است.

اگر بخواهند کسی را فریب دهند و سوارش گردند آشکاره نگویند که میخواهیم تـو را  

فریب دهیم یا میخواهیم بگردنت سوار گردیم ، با سخنانی سرگرمش دارند و قصد خـود را  

زهرنـاك را در دلهـا جـا    بگوشها میخوانند و صد بدآموزي » مفاخر« یک نام ...  بکار بندند.

میدهند. اینها چیزهاییست که همه باید بفهمند ، حقایقیست که همه باید بدانند. بفهمند و 

پـرچم  ( .»ي خـود را نکننـد   بدانند و بیش از این فریب بدخواهان نخورند بیش از این ریشه

 )147ي  روزانه شماره

 ب بر آتشـ درآمیختن بدآموزیهاي کهن با دمکراسی ، یا پاشیدن آ 5

نواندیشی (تجدد) اندیشه هـاي کلنـل وزیـري را بـا راه      سخن ازي  سپس در دنبالهآقاي مشیري 

اینها بر این بودند که جامعه باید متحول بشود و « کسروي به یک رشته می کشد و چنین می گوید : 

  .»بگونه اي دگر بشود و آنچه ما داشته ایم ایستا و عقب مانده است
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چنین بوده و اکنون نیز هست. آیا شما گمان دارید که نباید متحول شـود؟! یـا    پرروشن است که

گمان دارید یک مردم فالپرست و خرافی و آلوده به جبریگري و صوفیگري و خراباتیگري و شـیعیگري  

 ي پراکنده از هم می توانند دمکراسی بدارند؟! زهی خوش پنداري! و مادیگري و ده تیره

ي بزرگی از اندیشه هاي خود  ي گمراهیها و آلودگیها نبردید و سرمایه همهکسروي سیزده سال با 

براي ما بازگزارد تا بتوانیم راه دمکراسی را در این کشور هموار گردانیم. کسروي و یارانش کوشیدند به 

یان رد باید نوشته هاي سودمند یا بیزبرجستگان توده بفهمانند اگر درپی آنید که توده از ادبیات سود ب

 .جاي زیانمندها را بگیرد.  قهرمانیها ، غیرتمندیها ، خیزشها ، ستودگیها و مردمیها به ادبیات راه یابد

یش روشـنتر  معنـا  »باشـم  من نه دشمن ادبیات بلکه یگانه هوادار آن مـی  «در آن حال سخن او : 

ادبیـاتی کـه    سـت. مندیغیرت ي بیهمتایی از ادبیات یادمان نرود که تاریخ مشروطه خود نمونه میگردد.

ي آزاده باید صدها نمونه از آن بدارند. چندان که ادبیـات بیغیرتـی رنـگ بـازد و رفتـه رفتـه        یک توده

 فراموش گردد. 

غیرتـی را براندازنـد ، بـا     را براندازنـد ، بـی   و پوچگـویی  کسروي و یارانش کوشیدند بی بندو باري

نبردند. دلیـري و از جـان گذشـتگی را پـرورش     با ستمکشی و چاپلوسی ب خمودي و نومیدي بجنگند.

 . ! آزرم را به توده بازگردانند. اینهاست سلاح نبرد با استبداد آوردهتکان بخواستند خردها را  دهند.

در این را نیز باید در اینجا بیاوریم. امروز از روزگار کسروي هفتاد سال می گذرد و  يي دیگر نکته

ایشان از دانسـتن بسـیاري از حقـایق     کهکاریهایی سرگرم گردانیده اند  ها بیهودب چندان مردم رادوره 

کسروي شـناختگی روزگـار   امروز  . اینستبزرگانشان را نمی شناسند دور مانده اند و یکی از آنها اینکه

اي بود که به اندامی آکادمیهـاي دانشـی جهـان پذیرفتـه شـد. آن       او نخستین ایرانیخودش را ندارد. 

ي ایـران میدانسـتند انـدامی در پـنج آکـادمی دانشـی       »ادبا« و » حکما« و » علما« و  »فضلا« روزها 

ادیبان کشور از فروغی و حکمت و تقیزاده و قزوینی تا نفیسی و بهار و یاسمی جهان چه معنایی دارد. 

بـا  و اینکـه   خراباتیگري ،صوفیگري  ،دین  ،ي شعر و ادبیات  اندیشه هایش را در زمینه و دیگران همه
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بویژه پـس از   نبود. پاسخ دادن به او کسی را یاراي د ولیدانستنمی  اندیشه هاي ایشان ناسازگار است

آنکه انجمن ادبی تهران شبی او را به آنجا خواند تا سخنرانی کند و از اندیشه هـایش دفـاع کنـد. و او    

زیـرا تـا آن روز چنـان     ..یک سخنرانی تـاریخی!  بیمانندي در آنجا راند  ـ و چه سخنان و رفت پذیرفت

 سخنانی به گوش ملیونها ایرانی نرسیده بود. 

این ادیبان و فضـلا از کنجهـاي خـود     چند تنی از که بود تنها چندین سال پس از کشته شدن او

درصـد آنهـا در    نـه ه و به خرده گیریهایی از او آغاز کردند. خرده گیریهایی که او بـه نـود و   آمدبیرون 

رنگ و رویی ، ه نکته اي را فروگزار نکرده بود. ولی ایشان به همان ایرادهاي کهن زمان خود پاسخ گفت

پس این پرسش بسیار بجاست : چرا در زنده بودن کسـروي دم فروبسـته    تازه زده بمیان می کشیدند.

  1بودند و سالها یکی از ایشان ایرادگیري نمی یارست؟! 

بـر و دندانشـکن دیگـر از کسـروي      پاسخهاي زبان . امروز کسانی چون میدانند آنولی امروز چه؟!

 «: ) گواهی به سخن ماسـت  1323فروردین  12ي سوم ،  شماره پایگاه ، (پرچم هفتگی ، 171 ي ه گفتار شمارسخنان زیر از ـ� ۱
آقاي محمدعلی فروغی که پارسال مرد و در روزنامه ها او را از دانشمندان جهان شماردند بلکه نام فیلسوفش دادند ما یک رفتار 

ي میکرد ، برواج فلسفه از کهنـه و  بود ، پشتیبانی از صوفیگر بسیار عامیانه ازو دیدیم. این مرد هوادار حافظ و خیام و سعدي می
مـردم بجبریگـري    ، با پیراستن زبان فارسـی دشـمنی نشـان میـداد ، در راه نمـودنِ      نمود نو می کوشید ، بملایان نگهداري می

از بچه بازي نه تنها جلو نمی گرفت (مثلاً از روزنامه هایی که در زمان نخست وزیریش چنین مضمونهایی را [ پافشاري میداشت.
اپ می کردند) بلکه خود نیز به رواج آن می پرداخت (نگاه کنید به دیباچه اي که بر گلستان نوشته و آن را ـ بـا همـان بـاب     چ

ي درسـی دبیرسـتانها گنجانیدنـد). بـراي شـناختن فروغـی کتـاب         پنجمش ـ با پول وزارت فرهنگ چـاپ کـرد کـه در برنامـه     
ي  ي گرفتاري ایران ـ بلکه سراسر شرقست ، جناب آقاي فروغی هواداري از همـه   ه] اینها که مایانکیزیسیون در ایران دیده شود.

آنها می کرد و پیداست که این رفتار او ساده نمی بود. هرچه هست ما در همه چیز با آقاي فروغی جدا می بودیم. آنچه را که او 
گفته هاي ما را بپـذیرد و پـس از شصـت سـال     را میخواستیم و هیچگاه امید نبسته بودیم که او  [ضد] میخواست ما آخشیجش

گردن بدلیل گزارد. لیکن میگفتیم بهر حال پاسخی خواهد نوشت و او نیز سـخنانی خواهـد گفـت ، و بسـیار در شـگفت      ، عمر 
او دعـوي  « نشـیند و چنـین میگویـد :     شدیم که دیدیم آقاي فروغی بجاي پاسخ نوشتن بگفته هـاي مـا در اینجـا و آنجـا مـی     

م را بباده خـواري و مسـتی میخواننـد ، پیـاپی از جبریگـري دم زده و      مرد حافظ و خیام نوشتیم می ما مثلاً  ».میکند پیغمبري
سودي توانـد بـود؟.. آقاي فروغـی اینها را ناشـنیده  ه مردم را به تنبلی و سستی وامیـدارند ، آیا از چاپ کـردن کتابهـاي آنها چ

 را بمیان می آورد ، و بهمین دستاویز از دشمنی و کارشکنی باز نمی ایستاد. بـویژه هنگـامی   »پیغمبري« انگاشتـه تنها داستان 
کـه مـا از آن دانشـمند     که به نخست وزیري می رسید و دستش بازتر میگردید که سختگیري بیشتر میکرد. ایـن بـود رفتـاري   

 ».فیلسوف دیدیم
وي چندین سال پس از کشته شدن او زبان به چه ایرادهایی باز کـرده  خوانندگان براي آنکه بدانند برخی از ادیبان همزمان کسر

 پایگاه یاد شده را بخوانند. 142و  141اند می توانند پستهاي 
 

                                                 



او را  برخـی دیگـر از سـر نـادانی     بینند که بیباکانه به او ایرادهـا گیرنـد.   برنخواهد خاست بخود روا می

ي ادبیات را بپایان رسـانیده   چندان دست کم گرفته اند که براي نمونه یکی از نو ادیبان چون دانشکده

کسـروي  : «  . مـی نویسـد  به کشف بزرگی رسیده شگمانبو  چار گردیدهبه بیباکی دو کتابی نوشته ، 

هیچ کلمه اي با مصوت یـا بـه قـول او ، آواز شـروع       نمیداند که در فارسی ، به خلاف زبانهاي فرنگی ،

ایـن یـک نمونـه از فضـایل دانـش آموختگـان        .»نمی شود ، مگر اینکه قبل از آن صامت همزه بیایـد 

بـه   انـه ي دانسته هاي کسرویسـت. یکـی بگویـد : اینهـا را چنـین بیباک      دربارهامروزي و داوري ایشان 

بنویس تا »)  فینگلیش«  ثلاًکسروي زبانشناس می گویی؟! چند جمله اي از فارسی را با خط لاتین (م

 دریابی که واژه هایی که با مصوت آغاز می شود خود بخش بزرگی از واژه هاي فارسی است.

که یک بیت ساده را آقاي مشیري دیده می شود  همان رفتار رفته. زیرا نیز يگفتارِ تصویردر این 

ه. کسـروي  راندکسروي هیچ جا سخنی ن ، ي این بیت که درباره بماند». کسروي نفهمیده«  می پندارد

شعرهایی را معنی کـرده   ،» ادبیات« مثلاً در کتاب در پیرامون  ،در نوشته هاي خود در پیرامون شعر 

کسـروي  « هر کسی نیست. اینست باید به ایشان و کسان دیگـر بگـوییم اینکـه مـی گوییـد :      که کار 

معنـی   دانستن سخن ازاساساً کار را آسان پنداشته اید و این بخودتان باز خواهد گردید. » نفهمیده

ما  نیست ، سخن از داوریها و سود توده را دریافتن است. شعرها و یا آگاهی به صنایع شعري

اي کـه   کسان سنجشی از دانسته ها و داوریهاي خود با کسروي ، آن هم در زمینـه  گونهینکه اینبراي ا

در پیرامـون   «داریـم. کسـروي در کتـاب     يخود را در آن آگاه میدانند ، بدست آورند یـک پیشـنهاد  

نشست نخست را به تاریخچه و معنی ادبیات می پردازد. مـا دوسـت داریـم ایشـان نیـز ایـن       » ادبیات

ي خود را بـا آن   تار (یا هر نشست دیگري از آن کتاب) را گرفته در آن زمینه سخن رانند و نوشتهجس

. آدمـی تـا   نشـان خواهـد داد   راایشـان  جایگـاه  از کتاب به سـنجش کشـند. همـین آزمـایش      جستار

 جایگاهش نداند تواناییها و ناتواناییهایش را درنمی یابد.

خواب و رویاست که هر کسی بتواند تعبیـر جـدایی کنـد.     آقاي مشیري می پندارد دیوان شاعران
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 اینست به سخن شگفت دیگري برمی خیزد :

همان حافظ. دلایل عکـس آورد   از می شود دلایل عکس آورد، همان دلایلی که کسروي آورده «

از سعدي. بنده می توانم بنشینم اینجا از گلستان یـک کتـاب دمکراتیـک بسـازم بـدم خـدمت شـما.        

 ». شخص دارد [بهتر است بگوییم : تأویل و سانسور] ه تفسیربستگی ب

خوب دانشمند گرامی ، این دلیل بر چیست؟! و این کار را چگونه خواهید کرد؟! اگر بخشـهایی را  

بیکبار نادیده خواهید گرفت ، این بدان معنی است که ناسازگاریهاي بسیاري در آن کتاب با دمکراسی 

است که از سخنش دو معنی ناسازگار فهمیده گردد؟! ایـن زیانمنـدترین   » آموزگاري« هست. این چه 

 ي تربیت است.  ویژگی یک راهنما یا یک کتاب از دیده

« شما که می خواهید مردم دمکـرات باشـند و یـک کتـاب دمکراتیـک از سـروده هـاي سـعدي         

 کنید این شعرها را چه خواهید کرد؟! :» استخراج

 نه عارفست که از راه سنگ برخیزد ی اگر ز کوه فروغلتد آسیا سنگ

آیا خواهید گفت : اي مردم! شما عارف باشید تا دمکرات گردید یا خواهیـد گفـت عـارف در ایـن     

شعر همسنگ نافهم معنی میدهد؟!. آیا خواهید گفت آنچه باید شود می شود و شما جلوش را نتوانید 

باید اختیار کار را در دستان خود گیرند ي دمکراسی آنست که یک مردمی  گرفت یا خواهید گفت پایه

 و باور به تقدیر و قسمت را دور بریزند؟! کدامیک را خواهید گفت؟!

 از کماندار بیند اهل خرد گرچه تیر از کمان همی گذرد 

 در اینباره و اینکه کماندار کیست و اهل خرد که ، چه خواهید گفت آقاي مشیري؟!..

 خواهد آمد؟!..آیا شعر پایین در آن کتاب شما 

 نبرد رگی تا نخواهد خداي  اگر تیغ عالم بجنبد زجاي

 ي این شعر چه خواهید نوشت و بدمکراسی چگونه پیوندش خواهید داد؟! : در آن کتابتان درباره

 غلام همت آنم که دل برو ننهاد باد آب نهاده است و آدمی بر جهان بر

۳۱ 
 



 د مناسب است؟! :آیا دو بیت زیر براي آن کتاب و نبرد با استبدا

 زنهار مده جان گرامی بفسوس کوس ي هشیران بدرد نعر ي هچون زهر

 دستی که بدندان نتوان برد ببوس  هرکه خصومت نتوان کرد بساز با

 ، باب پنجم گلستان را چه خواهید کرد؟!» دمکراتیک«در آن کتابِ 

 پذیرفتنی باشد! نوشته هاي گلستان کجا و دمکراسی کجا؟! آخر یک چیزي بگویید اندکی

مگر آخوندها چه میکنند و چه می گویند؟!. شما سخن از دمکراسی بمیان آوریـد خواهنـد گفـت    

در اسلام دمکراسی بوده ، بهتر از غرب هم بوده. چندین آیه و حدیث هم پی در پی خواهند سـرود. از  

سیالیزم نه آنکه ناسـازگار  اقتصاد سوسیالیستی بگویید ، دهها آیه و دلیل خواهند آورد که اسلام با سو

را با اسـلام  » مارکسیزم« نیست ، بلکه سازگار هم هست. بر این پایه یک حزبی در ایران بنیاد یافت و 

سازگار گردانید. شما از حقوق بشر سخن رانید ببینیـد آخونـدها چـه هـا از کیششـان بعنـوان دلیـل        

اهند شد. کار به آخوندها بیفتـد از همـان   ي تهرانیها یک چیزي هم طلبکار خو خواهند آورد و به گفته

ي حقوق بشر و اقتصاد سوسـیال دمکراسـی بیـرون خواهنـد      ، جمهوري ، اعلامیه  بحارالانوار مشروطه

 کشید.

ي صد شگفتست ، چنان سخنانی از شما در این گفتار شنیدیم کـه نـاگزیر بـه ایـن پرسـش       مایه

دمکراسی) ، که کسروي بازمی نماید ، رسیده اید؟! هستیم : آیا شما براستی به ژرفاي معنی مشروطه (

 زیرا چنین برمی آید که برداشت شما از معنی دمکراسی ژرفا ندارد.

 در پایان سخنانتان این را آورده اید :

کل تصوف را با یک چوب میراند. حداقل یک خطـی نمـی کشـید کـه بابـا در ابتـدا       [کسروي] « 

 ».اینچنین بوده

 می خواندید؟!» کسروي«شد که شما اندکی هم آقاي مشیري ، چه می 

 به این سخنان او پروا کنید :
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باید ایرانیان یکی از آرزوهاي بزرگ خود گردانند که در ایران این بساط پراکنده دینی بهم «

کنیم پندارهاي صوفیان است از وحدت  خورده صوفیگري (مقصود ما از صوفیگري که نکوهش می

انند آنها. اخلاق صوفیان از درویشی و فروتنی و از خودگذشتگی و مانند وجود و رسیدن به خدا و م

اینها از این نکوهشهاي ما بیرون است.) و علی اللهیگري و اسماعیلیگري و بهاییگري و هرچه از این 

 گونه است از میان برداشته شود.

دانی گذشتگان است و ي نا همه نتیجه نهایااز آنست که باین همه کشاکش نیاز باشد.  تر سادهدین 

 )116043» (اندیشیده شود. آنهاامروز باید چاره براي 

 ي دوم :  نمونه

ایم که صوفیگري بدو معنی است : یکی از خود گذشتن و دل از جهان کندن و  ما همیشه گفته «

جلو آز خود گرفتن و سود دیگران را بر سود خود برگزیدن و این گونـه خجسـته کاریهاسـت. بـا ایـن      

یگري ما نه اینکه دشمنی نداریم بلکه هوادارش هستیم و همیشه آرزو داریم که این گونه کسـان  صوف

. معنـی دیگـر تصـوف    آدمی پیش از هر کاري نیازمند چنین تربیتی استدر ایران فراوان باشند. 

ي آفریدگان را با آفریدگار یکی داشتن (وحدت وجود) و براي رسیدن بخدا با ریاضـت کشـیدن و    همه

ي خود ساخته در خانقاه نشستن و بجاي پرستش خدا با ساز و آواز رقـص کـردن و بـا     نبلی را پیشهت

رو (شاهد) کامگزاردن و این گونه زشتکاریهاسـت. بـا ایـن صوفیگریسـت کـه مـا        درویش بچگان ساده

 )118020(نماییم. دشمنی داریم و همیشه نکوهش می

ي صوفیان تکـرار   ي شعرا گفتیم در اینجا درباره زمینهدر پایان سخن آنچه را که در آغاز مقاله در 

کنیم. و آن اینکه ما از دشمنی با هر کس سخت پرهیز داریم و این هنري بـراي مـا نیسـت کـه از      می

هـاي مـا از راه    اند و کارشان با خدا افتاده بدگویی نماییم. ایـن گفتـه   مردگانی که از این جهان دررفته

هایی از مردم پاي بند  دسته  ي بینیم امروز همه نیست. زیرا در جایی که میناچاري و جز بنام دلسوزي 

دارنـد نـاگزیریم کـه     سر و بن صوفیان هستند و بدینسان خود را از دیگران جـدا مـی   آن پندارهاي بی
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 )118027(خطاهاي صوفیان را باز نماییم تا اینان را از این راه بازگردانیم.

پارسی یاد گرفته و در شعرهاي شعرا بغور پرداخته بخواهند ایرانیـان  اگر کسانی از بیگانگان زبان 

گو و دشنامده و  را تنها از روي آن اشعار بشناسند مردمی خواهند شناخت : چاپلوس و ستمکش و یاوه

رو عشقبازي کنند. مردمی کـه از   نمک ناشناس ـ مردمی که زنان زیباي خود را گزارده با جوانان ساده 

ي  شتر بینند ستایش او بیشتر کنند. مردمی که یـک روز پیغمبـران و امامـان را بدرجـه    هر که ستم بی

بـاکی و شـرب الیهـود از انـدازه بیـرون       هاي آنان ریشخند نموده بـی  خدایی برسانند و روز دیگر بگفته

 )201070( .»کنند

ده بودیـد یـا   در پایان ناگزیریم از آقاي مشیري بپرسیم : آیا شما معنی آن شعر را درست نفهمی ـ

 کسروي؟! شما دچار تعصب بودید یا کسروي؟! ..

 پایان
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